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  چكيده    
  تاريخچة مقاله:

  99ماه بهمن 14دريافت: 
  1400ماه خرداد 5 پذيرش:

هاي هويتي مولفه تريناصلي »كنشگران اجتماعي«و  »فرهنگ«، »زبان«  
 )،1399(ملكه بامياناي در ادبيات معاصر هستند. در رمان خودزندگينامه

از  ايراني و هزارگي هايگويش بارا  زبانمخاطبان پارسيحليمي  معصومه
بررسي ساختاري گويش  پژوهش اين از هدف .سازدميآشنا  اين زبان كهن

هاي ايدئولوژيكي نويسنده بر و كشف ديدگاه ملكه باميانهزارگي در رمان 
 صورت به پژوهش روش .است ليووننگفتمان ف تحليل مبناي الگوي

ش بر هاي پژوهاست. داده اياز منابع كتابخانه استفاده  با تحليلي-توصيفي
ها با بسامد آن وشوند مييل ) تحل2008( ليووننة فگانهاي هشتمولفه پاية

. شودميدو مشخص آزمون خي مبناي بر و  SPSS 25افزار استفاده از نرم
 عناصر ساختاري كه ها استاين پرسش به پاسخگويي درصدد جستار اين

 تطابق يكديگر  با ميزان چه تا و ايراني زبان پارسي هزارگي هايگويش
 اب ليووننفكاوي الگوي گفتمان ةگانهشت هايمولفه دارند؟ همپوشاني

اصلي اين  اندازه است؟  فرضية چه به باميان ملكه رمان مضموني محتواي
، جات افغانستانتاريخي بخش هزاره ش آن است كه با توجه به پيشينةپژوه

. استها واژهي تركي در گويش هزارگي بيش از ساير وامهاواژهميزان وام
هاي تركي واژهدر سطح زباني ميان وام  كه دندهمي نشان پژوهش هاييافته

هاي واژهمعناداري وجود دارد. وام ها تفاوتواژهدر گويش هزارگي و ساير وام
تركي از بسامد و فراواني بالاتري نسبت به بقيه برخوردار هستند كه نشان

 رد اين پژوهشگر تاثيرپذيري بالاي گويش هزارگي از زبان تركي است. 
گران و كنش دارد  »دهينام «ةمولف بر تريبيش ةوايي تكيمحت سطح

صورت عام يا خاص بازنمايي ه اجتماعي را بر مبناي فرهنگ شيعي باميان ب
مند در جهت گيري از دو گويش گامي ارزشبا بهره اين مطالعه .كندمي

  پاسداري از زبان پارسي برداشته است.

    

  هاي كليدي:واژه
  هزارگي گويش

  انگفتم تحليل نقادانة
  باميان ةملك

  ليوونفنالگوي 
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   دمهقم. 1
زبان از بازمانده 1هاييواژهوام و سرشار از گيردمي سرچشمه پارسي زبان از هزارگي گويش 

 هملكرمان  پود و تار در كه انگليسي است. اين گويش هندي و اردو، عربي، مغولي، تركي، هاي
 پيوندي و بسيار هايزبان پارسي شباهت ايراني گويش تنيده شده است با) 1399( باميان

 با آن ارتباط و هزارگي گويش گوناگون سطوح تحليل مطالعه اين اصلي هدف .دارد تنگاتنگ
 تاس آن پژوهش اين  اصلي  فرضية .است متن در نهفته ايدئولوژي و مدارگفتمان ساختارهاي

 يشگو در تركي هايواژهوام ميزان افغانستان، جاتهزاره بخش تاريخيي پيشينه به توجه با كه
ان افغانستستاني در مركز هزارستان به مناطق پهناور و كوه .است هاواژهوام ساير از بيش هزارگي

 موقعيت )1. نقشة (گيردرا در بر مي 4و غور 3دايكندي، 2باميانهاي شود كه ولايتگفته مي
  :ددهمناطق ديگر افغانستان نشان ميافيايي ايالت باميان را در ميان جغر

  موقعيت جغرافيايي ايالت باميان) 1نقشة (

                                                              
1 Loanwords 
2 Bamyan 
3 Daykundi 
4 Ghor 
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هاي هزارگي و ايراني از زبان با آميختن گويش باميان ملكه در )1 :1400( حليمي معصومه
ي رابميهنانش را هاي همتوانسته است سرشت اهريمني نيروهاي تروريستي طالبان و رنج پارسي

  :گويداو ميمخاطبان خويش هويدا سازد. 
 اميانب منطقة هفتاد شمسي ةده مردم گويش به كردم تلاش باميان ملكه كتاب در
 اهمختلفي مانند مهاجرت و ورود آمريكايي دلايل به گويش اين كه صورتي در بنويسم؛

   .است كرده تغيير مدت اين طول در
بر آن است اين نوشتار  ،شونددر گفتمان بازنمايي مي 1هاي اجتماعيكنشبا توجه به اينكه 

زبان ةاز دو جنب باميان ملكه رمانرا در  2اجتماعي گرانكنشاي نقش رشتهويكردي ميانبا ر تا
 3سازيواژه بر مبناياين اثر  گويش هزارگي موجود در ،. از سوييكندشناختي و ادبي تحليل 

 هاجمله اجزاي قرارگرفتن چگونگي( 4جملهساختار  ،)هاآن كارگيري به و هاواژه ساختن چگونگي(
از سوي ديگر،  .شودميبررسي  )هاجمله و هاواژه تفسير( 5معناشناسي و) گزاره و نهاد جابجايي و

شور اشرف غني از اين ك ةو فرار خيانتكاران افغانستان با توجه به سقوط دولت مركزياين مطالعه 
 )2008( ليووننكاوي فگفتمان الگوي بر مبنايرا رمان  اين مدارهاي گفتمانمولفه بر آن است تا

نيروهاي طالبان و نقش استكبار جهاني در  ةدژخيمان رفتار ةتا مخاطبان با پيشين كندبررسي 
  ها آشنا شوند. حمايت از آن

ويشگ يعناصر ساختار :است هاپرسشاين  به پاسخگويي درصدد جستار اين در وهشگرپژ
هاي مولفه همپوشاني دارند؟ يكديگر تطابق چه ميزان با  تا هاي هزارگي و ايراني زبان پارسي

 انملكه باميرمان  است؟ ميزانبه چه  ملكه باميانمضموني رمان  محتواي با ليووننف ةگانهشت
  تا چه اندازه بازتاب ايدئولوژي خالق اين اثر ادبي است؟

  
  

                                                              
1 Social Actions 
2 Social Actors 
3 Word Formation 
4 Sentence Structure 
5 Semantics 



 محمدهادي جهانديده                                                                    هزارگيها در گويش نقش وام واژه   156

 187 – 153شماره صفحات: ) 1400 / بهار و تابستان8، پياپي 1، شماره 6 سال(هاي ايراني شناسي گويشزبان

  پيشينة پژوهش. 2
مورد گويش هزارگي افغانستان از يك سو و ادبيات معاصر اين كشور از سوي  در تاكنون

رويكردهاي  بر مبتني يا نيز موجود هايپژوهش .اندشده انجام بسيار اندكي هايپژوهش ديگر
هاي مرتبط با گويش، فرهنگ و ادبيات مردم اغلب كتاب .هستندادبي محض  شناختي يا نقدزبان
ايران  ملي ةاند و كتابخانجات در كابل، اسلام اباد، كراچي، مسكو يا واشنگتن به چاپ رسيدههزاره

همچون خالد  افغاني ةو برجست نويسندگان معاصرتر بيشدر اين زمينه چندان غني نيست. 
 آثار ةزمينرا به عنوان پس كابل شهركلان ناديا هاشمي و هروي سيامك ،ضياء احمد ،حسيني

نشين افغانستان شيعه حضور نيروهاي تروريستي طالبان در نواحيبه   اند وادبي خود قرار داده
معصومه حليمي را سرآغازي براي آشنايي  ةرو مي توان رمان برگزيد از اين .اندنكردهتوجه چنداني 

اين پژوهش گامي در جهت   افغانستان دانست. ةمخاطبان با گويش، فرهنگ و هويت مردمان هزار
 ةمديدست هاي شيعيانبنشيفراز و  با مخاطبان آشناييو  شناختي گويش هزارگيزبان توصيف

  شوند. ارائه ميگويش هزارگي رابطه با  در شدهانجام هايپژوهش ترينمهم در ادامهباميان است. 
ترين واژگان، عبارات و اصطلاحات گويش هزارگي را گردآوري و مهم )1361(شهرستاني 

 هاند در خارج از ايران بهايي كه به گويش هزارگي اختصاص يافتهتر كتاب. بيشكندميتبيين 
وي پهل و اوستايي باستان، هاي فارسيبه تبيين واژ) 1390( شريعتياند.  ويژه كابل به چاپ رسيده

او داند. مي بزرگ خراسان كهن هايگويش برگرفته ازرا  هاو آن پردازدميدر گويش هزارگي 
در خود حفظ كرده است  را ميانه فارسي و دري فارسي عناصري ازگويش هزارگي  معتقد است
 هزارستان ديرينگينماد  ،تكامل ةچرخ گرنشاناين امر شود كه امروزي مشاهده نمي كه در فارسي

  .استو قدمت گويش هزارگي 
 كندنمي باميان مردم هزارگي گويش و زبان به اياشاره كهاين با) 1385( ميرسلطان

 پس و پيش زماني ةباز در افغانستان از منطقه اين ساكنان تبار و نژاد با فصل سه در را مخاطبان
گويش هزارگي به معرفي تكواژي در ) 1390( نميرانيان و همكاران .كندمي آشنا اسلام از

ير صدا را در ساهاي اين مشابهت هاآناست.  »بله«و  »يدئتا«به معناي د كه انپرداختهافغانستان 
واژگان ناب گويش هزارگي را ترين مهم )1394( عليخان اند.نيز بررسي كرده هاها و زبانگويش

  . كندميها را مشخص هاي آنريشهبا رويكردي تطبيقي و كرده است انتخاب كرده 
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هاي اوستايي، تركي، عربي، روسي و مغولي واژهترين وام) گذري بر مهم1398( نجيبي
 بررسي اشمطالعههاي نحوي و گفتاري اين گويش را به فراخور او، ويژگيگويش هزارگي دارد. 

   .كندمي
قش به دنبال ن باميان ملكه رمان هاي گويش هزارگي درعلاوه بر تحليل ويژگي پژوهشاين 

موجود در بافت  دستوري ساختارهاي بدين منظور، از .استاثر اين گران اجتماعي در متن كنش
گرفته هره ب ليووننفالگوي گفتماني  معنايي-شناختيجامعه هايمولفه ها بامتني براي انطباق آن

زيادي را به خود جلب كرده است  پژوهشگران توجه نقادانه اخير، اين مدل هايسال در .شودمي
  كرد. اشاره موارد اين به توانمي هاترين پژوهشو از مهم

 براي 1 دوخي آزمون از را با استفاده ليووننف ) الگوي1394( جنيدي جعفري و خاقاني
مربع هاي ديگركه با نام آزموناين  اند.منتخب بكار برده متون رازگونگي ميزان كردنمشخص
هاي فراواني با انتظار مورد هايفراواني ةبراي سنجش و مقايس ،شوددو نيز شناخته ميكاي كاي و
ادانة نقن الگوي گفتما را در اين دو پژوهشگر پنج تقابل دوگانهرود. كار ميه در پژوهش ب موجود

: از عبارتند هاتقابل اين. دارند دخالت متون تحليل و اند كه در تجزيهشناسايي كرده ليووننف
انتزاعي و مشخص /عيني زدايي،عامل /نماييعامل سازي،غيرفعال /سازيفعال مادي، /اينشانه

هاي به زيرمجموعهخود  ةموردي. هر يك از اين موارد به نوب چند سازيمشخص /مورديسازي تك
  شود.  تقسيم مي ديگري

 الگوي از گيريبهره با و انتقادي گفتمان تحليل چارچوب در) 1396(ديگران  و اكبري
 گيمحمدبهمن بي نوشتة بويراحمد در داستان را در كشورمان عشاير به مربوط گفتمان ،ليووننف

  اند. بررسي كرده
 درويكر حاضر در اين است كه با ةنوآوري مقال اي كه بايد به آن توجه داشت جنبةنكته

شناختي گويش هزارگي در با تحليل زبان گفتمان نقادانة تحليل همزمان تركيب اي ورشتهميان
  دست يابد.  در اين دو حوزه نو هايييافته به باميان ملكهرمان 
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  پژوهشچارچوب نظري . 3
 ملكه باميانها و جملاتي را از متن رمان وارهتا عبارات، جمله پژوهش پيش رو برآن است

 ز اصليتمرك اين اثر ادبي همسو باشند. ةد كه با اهداف ايدئولوژيك نويسندگرداوري و انتخاب كن
تفاسير گوناگون از . ستا اهآن اجتماعينقش  و مدارگفتمان هايمؤلفه بر تحليل نقادانة گفتمان

جامعه و شناختيزبان ةگون دو بهي است كه مدارگفتمان ساختارهاي متون ادبي معلول چنين
  ). 65: 1385 يارمحمدي، .ك.ر( شوندمي تقسيم معنايي -شناختي

ر بافت د محوري يايدئولوژي نقش ست كهبر اين ا گفتمان نقادانة تحليل درباور بنيادين 
كاوي گفتمان چه الگويآن. دهدها را شكل ميها دارد و معاني آنگفتمانو  زيرساختي متون

 2فركلاف ،)1996( 1يكدفن تراز وي همچونرا از ساير پژوهشگران معاصر و هم )2008( ليووننف
 معنايي -شناختيجامعه يهاآن بر مؤلفه ةسازد تكيمتمايز مي )1996( 4كرس و 3جها ،)1989(

 مطالعة )2008(،ليووننفبه زعم  .شوندمي بازنمايي اجتماعي گرانكنش هاآن براساس كه است
كند كه برخاسته اي هدايت ميو معناهاي نهفته متنهاي ژرف پژوهشگران را به لايه هامؤلفهاين 

بازتاب  نمت هر ،ليووننف الگوي دري باشند. زبان يهانشانه برگرفته از كهايناز فرهنگ هستند تا 
 بر ليووننف آن است. هرچند ةهاي نهادينارزش ةايدئولوژيك قشري ويژه از جامعه و آيين

 يكلام تحقق و بانيهاي زجلوه وي بر گفتمانتحليل  الگوي ،كندميتكيه  اجتماعي كاركردهاي
به صورت خلاصه  )2008( ليووننف الگوي ةگانهاي هشتمؤلفه .دارددر اثر ادبي نيز تمركز  هاآن

  .شوندميارائه  در ادامه
   5كتمان. 1

 شوند كه بازيابيحذف مي سطحي متن ةاي از لايكردار وي به شيوه و  گركنش كتمان در
آن  و كندقلمداد مي افراطي چنين حذفي را ليووننف. رسدممكن به نظر ميغير ها دشوار ياآن

                                                              
1 T. A. van Dijk 
2 N. Fairclough  
3 R. Hodge  
4 G. Kress 
5 Suppression 



 محمدهادي جهانديده                                                                    هزارگيها در گويش نقش وام واژه   159

 187 – 153شماره صفحات: ) 1400 / بهار و تابستان8، پياپي 1، شماره 6 سال(هاي ايراني شناسي گويشزبان

 :2008، ليوونفن( .داندگر ميبا حضور كنش گفتمان و متن توليدكنندگان را معلول تعارض منافع
30.(  

  1سازيزمينهپس. 2
 آثارش براي مخاطبانشود ولي مي حذفبه ظاهر  يسازنهيزمپس در اجتماعي كنشگر

، ليوونفن( .تعلق دارد گركنش 2رانيتمركز نويسنده بر حاشيه ،اين حالت در. است بازيابي قابل
2008: 68.(  

  3نماييفعال .3
 ليووننف. شوندبازنمايي مي درگير پويا و نيروهاي صورت به نماييفعال حالتگران در كنش

در ي فعاليت خود را گرانكنشچنين  داند؛را از اين قبيل مي مشاركين به هاي تفويضينقش
 و »ذهني فرآيندهاي در گراحساس« ،»رفتاري فرآيندهاي در رفتارگر«هاي در قالباجتماع 

  ). 33: 2008 ،ليووننف( گذارندبه نمايش مي» كلامي فرآيندهاي در گوينده«
   4نماييمنفعل. 4

اختياري از خود ندارند يا  اجتماعي گرانكنش به اين صورت است كه گويي نماييمنفعل
نمايي است. اين زيادي عكس حالت فعال ةها سلب اراده شده است. چنين حالتي تا اندازاز آن

 رندةپذي رفتاري، فرآيندهاي در رفتار پذيرندة عنوان به اجتماعي انگركنش بدان معنا است كه
، ليوونفن( .شوندمي بازنمايي كلامي فرآيندهاي در گفتار پذيرندة  و ذهني فرآيندهاي در احساس
2008: 35.(  

  5دهينام. 5
نماد  و گذرا يهانقش داراينام اي و بيهاي كليشهشخصيت ،مختلف ادبي ها و آثاردر گونه

نام مي هايك اثر به تعدادي از شخصيت هاي گوناگون اجتماع هستند. هنگامي كه خالقتيپ

                                                              
1 Backgrounding 
2 Marginalization 
3 Activation 
4 Passivation 
5 Nomination 
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-گفتمان الگوي در .دهداجتماعي قرار مييادآور نكات  اخلاقي و هايپيام ة، آنان را نمايندبخشد

 عقايد و نويسندگان با مقاصد و اغلب مندقدرت ابزاريان گركنش دهينام ،ليووننف كاوي
  ).40 :2008، ليوونفن( .است همسو سازانگفتمان

  1دهيارزش. 6
خالق  شود.بر مبناي چارچوب فكري نويسنده انجام مي اجتماعي انگركنش دهيارزش

 گاهي اند.هاي ايدئولوژي وي را شكل دادهكه پايه كندمييك اثر ادبي در فرهنگي رشد و نمو 
ي هاهايي از اين ارزشخويش ناسازگار است ولي رگه ةجامع فرهنگي نويسنده نسبت با عقايد

به  را صفاتياي كه يك نويسنده وه. شياثرش مشاهده كرد در تار و پود توانمي را نهادينه
كار ه زبان ب اصطلاحاتي ويژه را در كند يا روشي كهمي اعطا ها و كنشگران درون اثرششخصيت

  ).41: 2008 ليوون،فن( گيرد.دهي قرار ميارزش ةمولف ةگيرد در زمرمي
   2شدگينمادين. 7

اي يا داستاني جايگزين تخيلي، اسطوره انگركنش هك تاس هنگامي شدگينمادين شيوة
 بازنمايي ايگران ويژهكنش گيري از چنينهمتايان واقعي خود شوند. هدف نويسنده در بهره

  ).42: 2008 ليوون،فن( .است ها آن هاي آشكارخصوصيت ديگر و شجاعت
  3مداريمكان. 8

هدف از  ؛شودي ويژه انجام ميمكان به مدد اجتماعي انگركنش بازنمايي مداريمكان در
 .است يكپارچگي عقيدتي آنان و همفكري مدار كمك بهمكان در محيط انگركنش قراردادن

  ).43: 2008 ليوون،فن(
  

  ها. تحليل داده4
از آن  شود و پسئه ميارا جهت آشنايي مخاطبان باميان ملكهرمان  ةخلاص بخشدر اين 

  . شودپرداخته ميبه تحليل اين اثر ادبي در سطوح زباني و محتوايي 

                                                              
1 Appraisement 
2 Symbolization 
3 Spatialization 
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  ملكه باميانرمان  ةخلاص. 4-1

 وگ،ديال را با استفاده از رويدادها ،داستان ةاز ميان روايت به سبك باميان ملكهدر حليمي 
اي متناسب با چارچوب فكري هر خوانندهكند. از اين رو، غيرخطي بيان مي بك و بصورتفلاش
در آغاز رمان، هجوم ها را در ذهن خود بر عهده دارد. مان منطقي  و معنابخشي به آنچيدخود 

، ادرشبرها به منزل پدري راوي، مليكه، و دستگيري نيروهاي طالبان به باميان، ورود آن ةوحشيان
هاي ديگر داستان شخصيت بخشد.ي به داستان ميآوردلهره فضاي پدربزرگش به همراه علي،

 تر مليكه، محمد و خديجه نيزواهر كوچكتر مليكه، فاطمه، برادر و خمادر مليكه، خواهر بزرگ
از جمله علي و پدربزرگ مليكه را با نيروهاي طالبان اسيران را  هستند. ي شومشاهد اين ماجرا

جنگي بالاي سرشان  هواپيماهاياهالي روستا با ديدن برند. مي خود از روستا به مكان نامعلومي
شان خبر هايبرند. مدتي پس از بازگشت اهالي به خانهو غاري در دل آن پناه مي كوه ةبه دامن

كند ولي اين سرور ديري نميبازگشت علي و فرار وي از چنگال طالبان همه را غرق شادي مي
بار ديگر، اهالي روستا  دهد.بر ميمتجاوزان طالبان خ ةدوبار ةپايد. زني از روستاي مجاور از حمل

   شوند.و بيابان مي از جمله خانواده مليكه راهي كوه، دشت
س پ مليكه ةخانواد ،است كرده سفر ايران به كار براي پيش سال دو مليكه پدر از آنجا كه

ه بجا و از آن بروند هرات سمت با كاميوني بهگيرند كه تصميم مي ها آوارگي و سرگردانياز مدت
- مليكه به نزديكي مرز ايران رسيده شبي كه خانواده .شوند صورت قاچاقي به ايران وارد و پناهنده

پس از گذراندن روزها در مليكه  شود.اي قاچاقچي اعضاي بدن انسان ربوده ميتوسط عده او ،اند
سپري جا شود و چهار سال را به خدمتكاري در آنقاچاقچيان برده مي ةسركرد ةحبس به خان

به دور از  مخفيانهو خانه كه عاشق مليكه شده است او را به شرط ازدواج كند. فرزند صاحبمي
رسند مليكه با كمك يكي از زنان افغاني هنگامي كه به مشهد مي د.آوربه ايران مي چشم پدرش

الدين و .كندپيدا مي ،اش را كه چهار سال پيش از وي به ايران آمده بودندمقيم مشهد خانواده
السلام در بارگاه ملكوتي امام رضا عليه دهند و عقد اين دوه به ازدواج وي با شريف رضايت ميمليك

روند. پس از مدتي پدر شريف كه از هرات براي شروع زندگي مشترك به قم مي شود وانجام مي
. شودميستان به افغان كند و خواهان بازگشت اوپسرش را به شدت سرزنش مي بودجا آمده به آن
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با  ملكه باميانپذيرد. سرانجام، رمان همسرش است پيشنهاد پدرش را نمي ةشريف كه دلداد
    رسد. السلام به پايان مييع پيكر وي در حرم امام رضا عليهشهادت شريف در سوريه و تشي

  
  طح زباني. س4-2

پرداخته  در سطح زباني باميان ملكه ايخودزندگينامه بخش به واكاوي رمان اين در
 گويش هزارگي اند مصاديق بارزرمان برگزيده شده ن، عبارات و جملاتي كه از متن. واژگاشودمي

   اند.ها آورده شدهكه همراه با معادل پارسي آن هستند
  واژگان .4-2-1

د و حتي برخي از واژگان كهن با بسيار زيادي به فارسي كابلي دار گويش هزارگي شباهت
 انبامي ملكه رمان در كه در آن موجود هستندنيز  عربي و روسيسانسكريت، ، اوستايي ةريش

: 2021(گنجد. حليمي و بحث در موردشان در مجال اين مقاله نمي است نشدهها اي به آناشاره
و ارجاع زياد  دهندتر مخاطبان اين اثر را ايرانيان تشكيل ميكه بيش گذاردميفرض را بر اين  )1

ي زمان ةباز، رويدادهاي داستان، از سوي ديگر .كندميبه واژگان اصيل هزارگي درك متن را دشوار 
 هزارگي و حضور گويش گيرند كه تغييراتهاي اخير را در بر ميهجري شمسي تا سال هفتاد ةده

هاي مغولي، تركي، ژهوا، به بررسي وامپژوهشدر اين كند. ناپذير ميرا اجتناب واژگان وارداتي
ها بهره برده ست رمان از آنتر در بخش نخكه نويسنده بيششود ه ميپشتو و انگليسي پرداخت

  است. 
  مغولي از بازمانده هايواژهوام

اند. اما در صورت كلي بررسي شدهه واژگان هزارگي بوامترين مهمهاي پيشين، در پژوهش
 ملكه باميانواسطه از متن رمان كه بي شودپرداخته مي هاييواژهوام به از مقاله اين قسمت

 بينجي. اين متن ادبي هستند در و عامل اصلي غنابخشي به گويش هزارگي اندبرگرفته شده
 اواند. جاي ماندهه داند كه از زبان مغولي برا شامل آن دسته مي هاواژه) اولين گروه از وام1398(

 فهرستيكند. در هاي حيوانات تقسيم ميوندي، اعضاي بدن و نامصطلاحات خويشااين لغات را به ا
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 ɑːtuːn/  /Xخاتون و   dkuː/ɔ/K وقُدوغمغولي  ةواژتنها دو وام كندميه ز اين لغات ارائو ااكه 
  شوند. ميدر رمان مشاهده 

  
  . 1جدول 

 باميان ملكه مغولي در رمان هايواژهوام

 دوغوقُ )119چشيد (ص. را مي قدوغوبودنعروسي و  ةشايد مز

 .چشيدعروسي و يارون عروس بودن رو مي ةشايد مز  معادل پارسي

(ص.  شان را طالبان برده بودند، در آغيل ماندند.ديگر هم كه تمام مردهاي خاتوندو 
55( 

 خاتون

  معادل پارسي  .دو زن ديگه هم كه شوهرهاشون رو طالبان برده بودند توي آبادي موندند

  
  تركي از بازمانده هايواژهوام

تري از لغات هزارگي را تشكيل ميهاي تركي هستند كه تعداد بيشواژهوام ديگرگروه 
گويش هزارگي را در زبان تركي  ةگران ريشهستند كه پژوهش اياندازهها به واژهدهند. اين وام
 آتَه،  /æɪa /آيهاز جمله ها با تعداد محدودي از آن باميان ملكهاند. البته، در رمان قلمداد كرده

/æɑːt/  ،هباب /æɑːb /b ، هآج /ʒəd ɑː/، آغيل kil/ ɑː/ پات  وچɑːtæpʃt/ شويم كه روبرو مي
  . شوندمشاهده مي )2(در جدول 

  
  . 2جدول 

  باميان ملكه رمان در تركي هايواژهوام
 هآي )62. ص( جان، خدا خودش خبر داره ما در چي حاليم ةآي

 مادر جون، خدا خودش ميدونه ما توي چه اوضاعي هستيم  معادل پارسي

 )45(ص. ! نيايم خانه من مگر باز كنيد، سركشك خادم آته ةخان در  هآتَ

واي بحالتون! اگه دوباره برگردم خونه ببينم توي منزل باباي خادم سركَ 
 باشيدكشيده 

 معادل پارسي
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 هباب )7 (ص. را بسته. امبابه هايديدم يكي از آن دو مرد، دست

 ديدم يكي از اون دو مرد، دستاي بابابزرگمو بسته.  معادل پارسي

ص. ( كه گم نشده! سيل كن اين قدر مردم گم شده كه نگوي! آجه يك اين
62( 

 آجه

  معادل پارسي  شدند كه نگو! فقط اين پيرزن كه گم نشده! اينقدر آدم آواره
  آغيل )8(ص. را سيل كنيد، چي خبر است. آغيلبياييد يك لحظه بالاي بام، 

 يه لحظه بياييد پشت بوم، آبادي رو ببينيد، چه خبره. معادل پارسي

  چپات   )29(ص.  ديگر است چپات يك. خورده شمشير زخم انگار
  زخم شمشيره. يه سيلي كه بيشتر نيست. يانگار معادل پارسي

  ند. اشود كه هر دو از شاپات تركي اشتقاق يافتهچپات بصورت چپاك نيز گفته مي ةواژ
  

  هندي از واژگان بازمانده
 سبچي ،/ tʃæpælɪ/، چپلي /Paɪsə/پايسه مانند هاي هنديواژهوام ،باميان ملكه رمان در

ɪ/ səbtʃ/ شَخ  وæk/ ʃ/  پشتو به مردم هزارهزبان در  ريشه در سانسكريت دارند با چرخشكه -

  .اند.جات رسيده
  
  . 3جدول 

 باميان ملكه رمان در هاي هنديواژهوام

سه )224(ص. هايمان بازگرديم؟را كه گرفتيد، چطوري به خانه هايمانيسهپيپ 

 معادل پارسي    پولامون رو كه گرفتيد، چطوري برگرديم خونمون؟

 پليچ )26شود و بس.(ص. پيدا مي چپليآته قادر فقط يك دانه  ةخان

 عمو قادر فقط يه صندل پيدا ميشه و بس ةتوي خون  معادل پارسي

 سبچي )36.(ص. سبچيچي گپ است اصغر؟ اول 

 معادل پارسي    گونيش رو بدهچه خبره اصغر؟ اول مژده

  شَخ )24است.(ص.  شخدختر هوش كن. كوه بد رقم 
  معادل پارسي    ناهمواره. دختر مواظب باش. كوه بدجور(خيلي)
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  پشتو از بازمانده هايواژهوام
برگرفته از پشتو و معادل دايي در فارسي ايراني  /ɑːmɑːm/ »ماما« ة، واژ)4(در جدول 

ه به ك» تغايي«مغولي  ةواژجاي وامها در بستر زمان، نويسنده بهاست. با توجه به تغيير گويش
   كند. مياستفاده  »ماما«از  ،همين معنا است

  . 4جدول 
  باميان ملكه رمان در پشتويي ةواژامو

 ماما )40(ص.خود رسيده بودم. ماماي، من دو روز پيش به خانه ةآي

 ام رسيده بودمدايي ةمامان، من دو روز پيش به خون  معادل پارسي

  ها است. واژهت كه شامل اين دسته از وام/ اسɑːlɑː/kديگر، كالا با نوشتار فونتيكي  ةواژ
   

   . 5جدول 
  ملكه باميانپشتويي در رمان  ةواژوام

 كالا  )4ص. ( . يش را پس آوردهكالاهايش مانده كه علي كتي مامايم كالافقط 

 ام اونا رو آوردههاش مونده كه علي همراه داييفقط لباس  معادل پارسي

جا ها هستند كه ما در اينبرگرفته از پشتو در گويش هزارگي بيش از اين هايواژهالبته، 
  اند.تنها به مواردي اشاره كرديم كه در متن رمان بكار گرفته شده

  
  انگليسي از بازمانده هايواژهوام

اروپايي هستند كه با تغييرات و اصلاحاتي حاصل چرخش در  هايواژهگروه پنجم، وام
      /bæks/ بكس ها مانند. اغلب اين واژهندابا واسطه وارد گويش هزارگي شده ساختار زبان پشتو

انگليسي هستند و از معاشرت با همسايگان تاجيكستاني، ازبكستاني و اشغالگران  /muːtær/موترَ 
  .اندآمريكايي به گويش هزارگي راه يافته

  . 6جدول 

  ملكه باميانانگليسي در رمان  هايواژهوام
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 كسب )30(ص. بوديم. منم خيلي ترس خورده بودم.  بكسما ميان 

 ما داخل صندوقچه بوديم. منم خيلي ترسيده بودم  معادل پارسي

 رموتَ )11ك پرتم كردند و خودشان رفتند.(ص.رَبه س رموتَاز 

 از ماشين پرتم كردند توي جاده و رفتند  معادل پارسي

  

  قيدها. 4-2-2
 )دزدانه( قايمكي و) آرام( خپكي همچون ]ki[ كي پسوند با حالت قيد هزارگي گويش در       

 توان يافت. در مورداي از اين قيدها را نمينمونه باميان ملكهشود. البته، در متن رمان ساخته مي
   عامل اصلي سازنده آن است: ]tʃi[ قيود استفهامي نيز پسوند چي

  چرا؟ ◄بچي؟            ياستفهام

 بانز ايرانيگويش كاروانچي و تفنگچي در  چي،سراي توپچي، ها مثل جارچي،اين پسوند
  تر در زبان تركي ريشه دارند.واج دارند كه بيشنيز ر پارسي

  

   اصوت. 4-2-3
از تركيب  هاشويم كه برخي از آنروبرو مي هزارگي گويشهاي با صوت باميان ملكه رمان در 

        اند:شدههاي عربي ساخته واژهوام
  واي خدايا ◄ واالله دم!    

  16(ص. واالله دم! خيرت است؟ ارباب خوب است؟(  
  سازيفعل. 4-2-4

 مواردي درمي شود. هاي ساده استفاده هاي مركب بيشتر از فعلدر گويش هزارگي از فعل     
در گويش  هافعل .شودمي صرف نيز مخفف شكل به مركب فعل  از بخشي "خوردم خاد" همچون
 افعال هايي از نمونهاست.  كه نشانگر قدمت و اصالت آن انداز واژگان كهن ساخته شده هزارگي

  مشاهده كرد: )7(توان در جدول را مي ملكه باميانرمان  گويش هزارگي موجود در
  . 7جدول 
  هاي گويش هزارگي با معادل پارسيفعل
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  رفتننبيرو ◄شدنرب  ) 61از منبر گم كرده (ص.  برشدنهاي خود را وقت بچه
 معادل پارسي  هاشو موقع بيرون رفتن از مسجد گُم كردهبچه

  آوردنپايين ◄تيركردن  )36(ص.  دختر را. در غم قالو مقالش نشو كنتيرعلي 
علي، دختر را {از روي دوشت} پايين بيار. به قيل و قالش 

  توجه نكن
  معادل پارسي

ات تا من پس آيه شر نخورهايت از جاي خود كتي رفيق
  )16. ص(  بروم

  خوردنتكان ◄خوردنرشُ

با بقية دوستات از جاتون جم نخوريد تا من دنبال مادرت 
  برم.

  معادل پارسي

 ماندهاگر كسي در راه از علي پرسان كرد، بگوي خيلي 
  )4است. (ص. 

  شدنخسته◄ شدنمانده

احوال علي شد، بگو خيلي خسته اگه كسي توي راه جوياي 
  هست

  معادل پارسي

ها را از پايين تا بچه لخشك كنداول فاطمه روي يخك، 
  )69بگيرد. (ص. 

  سرخوردن◄ كردنلخشَك

ها رو از پايين سر بخوره تا بعدا بچه اول فاطمه روي يخ
  بگيره

  معادل پارسي

و طالبان را ترس دادند. (ص.  فير كردندها شب مجاهدين
47(  

  كردنشليك◄ فيركردن

  معادل پارسي  شب مجاهدين تير شليك كردند و طالبان را ترسوندند
باز صباح اگر آقايت به خير از ايران پس بيايد، به رويش 

   )53(ص.  توانم؟ميكرده  سيل
  نگاه كردن◄ كردنسيل

ونم تديگه مياگه بابات فردا از ايران به سلامتي برگرده، 
  توي روش نگاه كنم؟

  معادل پارسي

  دادندشنام◄ زدنود  )32؟(ص. زنيميآنقدر كته شدي كه پدر خود را دو 
  معادل پارسي شدي كه ديگه به باباي خودت فحش ميدي؟اونقدر بزرگ

  گرفتنگاز◄ خاييدن  )44 (ص. خاييدهفهميدم. سگ، خادم حسين را 
  معادل پارسي  گاز گرفتهفهميدم. سگ، خادم حسين را 

 )60 توانم.(ص.. خودم گشته ميتا كنمرا    آوردنپايين◄كردنتا
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    تونم راه بياممنو بيار پايين. خودم مي
  زدنحرف◄زدنگَپ

  )52(ص.  داني نكن گپدختر   دختر دخالت نكن
گوش گپ اگر جانتان را خوش داريد،   اگه جونتون رو دوست داريد، حرف گوش كنيد

  )46(ص. كنيد! 
  )21دارم.(ص. گپ كتي شما   با شما حرف دارم

  )10شده؟ (ص.  گپچي   چه خبره؟
  )184درست (ص.  گپت  حق با تو

  
  تركيب آواها. 4-2-5

قاعده جاي خود شكل بيصورت اين حروف بهختم شود، در اين »ن« هرگاه كلمه به حروف
  :دهد؛ مانندمي  »ه« را به حروف

  .8جدول 
  ملكه بامياننمونه تركيب آوايي در رمان 

  مثال در رمان  پارسي هزارگي
خود بيرون بهام خودش سركه آمد، آب ديده برارمگپ «عمه ميان گريه گفت:  برادر  بيرار

  )126(ص. » شد.
  

  ساختار اتباع. 4-2-6
 كثرا درها اسمهزارگي به اين صورت است كه  گويش در اتباع ساختار شيوه پربسامدترين

. مثل است »م« هميشه دوم ةكلم اول حرف كه طوري به شوند،ميبه اين شكل ديده  حالات
البته، در اسامي مركب جانشين صفت جمع نيز موارد مشابهي را مشاهده بچه مچه، كتاب متاب. 

  خش و پش كنيم:مي
 )44(ص.  گذارد؟را كجا مي خش و پششجز بالاي بام، ديگر علي به

 گذاره؟هاشو كجا ميخرت و پرت ةبوم، بقيعلي غير از پشت
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   سطح گفتماني. 4-2
 از اندشده بازنمايي هاآن در اجتماعي انگركنش يا گركنش كه جملاتيدر اين قسمت، 

   شوند.واكاوي مي ليووننف نقادانةگفتمان  ةگاني هشتهامؤلفه نظر
    كتمان. 4-2-1

با استفاده از هرگونه ابزار  ،)2008( ليووننف الگوي درگران فرآيند كتمان هويت كنش
را به  خاصي كنش همزمان كه دهدمي فرصت نويسندگان و توليدكنندگان گفتمانبه  دستوري

       ).30:2008 ،ليووننف( برانند زمينهپس به را انگركنش بياورند ونوك پيكان توجه مخاطبان 
را ان گركنش هويت و اسامي جمع، صفت جانشين موصوف گيري ازبهره با در جمله زير حليمي
  :كندميكتمان 

 شوندكتمان هويت دو عنصر طالبان كه وارد منزل پدري مليكه مي  
 ةساله و باببرادر هجده ريش ما بكنند،بار و دل ريشبدون آنكه نگاهي به چشمان اشك مردان
  )8(ص.  ام را بردند.بيچاره

شخاص ااين ورزد. بودن افراد عامي تكيه ميسازي تنها بر ناشناسنويسنده با نكره ،در جملات زير
 : نقش گفتماني ندارد ملكه باميانهويت آنان در رمان  رهگذراني هستند كه

  فراري باميان به سوي كوهاهالي  
 )23(ص. به سوي غار كوچكي، در دل كوه روان بود.  سيل جمعيت

 اثر حمله هوايي طالبان پيرمرد زخمي بر  
 )24(ص.  را ديدم كه سر و صورتش خوني بود. مردي 

 دوست علي كه اسير طالبان بوده 
 )47(ص.. پيدا كردهما را پرسان پرسان  ةخان بندشيكي از دوستان هم 

 مسافران سوار كاميون عازم هرات 
 )132 (ص.كوبيدند. مي راننده شان درآمده بود. همگي به كابينصداي مردم 

  ربايندمليكه را ميكه قاچاقچيان اعضاء انسان 
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 )148(ص.  آورد.ميهايم را از كاسه درداشت چشم دست زمخت مردانهفشار  
  را براي خدمتكاري بردهمليكه كه رييس قاچاقچيان 

 )169(ص.  اي بيگانه دوباره ترس و اضطراب را در وجودم زنده كرد.و خانه مرد جوان ةچهر 
 مليكه و همسرش را به مشهد آوردهكه بر قاچاق 

 )232(ص.  ما را در پاركينگي كوچك جا داد. برقاچاق 
 افغاني در مشهد مهاجران غيرقانوني 

 )234(ص. شان آمده و همه رفته بودند.به دنبال مسافران بقية اقوام 
  السلامهدر حرم امام رضا عليپيرزن 

كوبي كرده بود، هنوز توي گوشم زنگ اش را خالهم وطنم كه چانه و پيشاني يك پيرزنصداي  
 )241(ص. زد. مي

  در صحن حرم مطهرزائران 
  )242(ص.  از درهاي صحن وارد شدند. هاي جورواجورآدم 

نيازي به  شده است ها خط كشيدههاي وصفي يا اضافي كه زير آنعبارات، تركيبدر   
  شود.ها ديده نميسازي هويتي آنبرجسته
  

   سازيزمينهسپ. 4-2-2
 سيمچنان تررا گران برخي از كنش ةنكوهيد اي كردارزبان كنايهبا  ملكه بامياندر  حليمي

 ويته بدين صورت، .كند تداعي  مخاطبان ذهن دررا  گران ديگريرفتار كنشد بتوان تاكند مي
 هادر مورد آن مختار است تا به هر شكليخواننده  و شودمي برده زمينهپس بهاصلي  گرانكنش

 كنشگران ةبه هم را كنشيك د نتوانمي ي گوناگونهابازنمايي« ليووننف به زعم. داوري كند
يا مشابهتي  و بتوان ميان دو عمل به مقايسه بندي حاصل شودرده يك كه به شكلي دنده تعميم

 ساير همراه در خلال داستان، هنگامي كه مليكه و شريف ).68 :2008 ،ليووننف( »دست يافت
 ةرسند گرفتار سربازان و فرمانددر دل شب به نزديك كوهي در حوالي مرز پاكستان مي مسافران

الگويي براي سربازان و حافظ جان و مال مردم مانده كه بايد شوند. فرهنگ مرزي پاكستان مي



 محمدهادي جهانديده                                                                    هزارگيها در گويش نقش وام واژه   171

 187 – 153شماره صفحات: ) 1400 / بهار و تابستان8، پياپي 1، شماره 6 سال(هاي ايراني شناسي گويشزبان

هاي مسافران درمانده خواري بر گرفتاريو با رشوه كندباشد از موقعيت خود سوءاستفاده مي
 آفريند كهمخاطبان مي را براي گريكنش آيند،ي كه در ادامه ميافزايد. نويسنده در جملاتمي

  . ولان فاسد حكومتي استئيادآور ساير مس
 اي به ساير فرماندهان بيماردلزمينهپس ةاشار 

 )223(ص.  .در دل داشت اي قديميعقدهفرمانده، 

 ان خشنفرمانده اي به سايرزمينهپس ةاشار 

 )223 (ص. .تنبيه سختي را براي آن چند جوان فراري در نظر گرفت ]فرمانده[ 

 خواراي به ساير ماموران رشوهزمينهپس ةاشار 

ها را فرمانده به جيب پولو به راننده داد. بقيه  ها را با خود بردپولها مقداري از يكي از سرباز 
 )224(ص.  .زد

 به برخي فرماندهان سيگاري ايزمينهپس ةاشار 

(ص. يد. ااش زد و پوزخند زد: برويد خدا را شكر كنيد كه زندهسوختهنيمپكي به سيگار فرمانده،  
224( 

اعي را در رفتار هاي اجتمهاي ناهنجاريريشه ،هاي متعددي از رماندر بخشحليمي 
ها از سوي مادر به فرزند، . اين خشونتيابدخانواده نسبت به يكديگر مي آميز اعضايخشونت

پدر به فرزند صورت ، شوهر به همسر و مستخدم به خانهصاحبتر، تر به كوچكفرزند بزرگ
 و ي مشابه را به ياد خوانندگان آوردموارد كند تاين موارد تلاش ميبا ذكر ا گيرد. نويسندهمي

ميان  مخاطبانگونه، اجتماعي روانه سازد. بدين هايسوي نابسامانيه تير انتقاد خود را ب
 پنداريهمسان ذهني خود ةزمينگران واقعي در پسگر درون رمان و كنشهاي كنششخصيت

  نشانگر اين مطلب هستند: آيندي كه در ادامه ميجملاتكنند. مي
 به خشونت مادرانمليكه  ايزمينهپس ةاشار 

م اشد. با همه وجود، از آيه دنيا روي سرم خراببه صورتم خورد. يك لحظه انگار  سيلي محكمي 
 )29 (ص. گلوله گلوله، ناخودآگاه از چشمانم سرازير شد.هايم اشكبدم آمد. 

 فرزندان كمبود عاطفي به مليكه ايزمينهپس ةاشار 
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در آغوش بگيرد و اشك نم شود، مراكه نوازشم كند، نگرا گشتمدنبال مادري ميتوي رؤياهايم  
 )31(ص.  هايم را پاك كند.

 به فرزندسالاريمليكه  ايزمينهپس ةاشار 

اش از چهره خشم بود. جاروگرفته بود و در دست ديگرش  يك دستش را به كمرشفاطمه  
 )32(ص. . به خديجه حمله برد. يك دفعه خديجه را درسته قورت دهدخواست باريد. انگار ميمي

هاي اجدادشان دارد. جملات زير جديد خانواده ريشه در از هم گسيختگيخشونت نسل 
  كند:دعاوي خانوادگي را براي مخاطبان تداعي مي

 به از هم گسيختگي خانوادهمليكه اي زمينهپس ةاشار 

ام به خاطر دعوايي كه با عموهايش بابه . حق داشت.شناختهايش را نميتر فاميلبيشام آيه
 )112(ص. داروندارش را ول كرده بود و راه باميان را در پيش گرفته بود.  ةشب هم، يك كرده بود

 به دعاوي خويشاونديمليكه  ايزمينهپس ةاشار 

تا آتش جنگ  اش برگرددطالبان مجبورش كرده بود به آبادي آبا و اجداديبعد از چهل سال  
  )113(ص.  طالبان خاموش شود.

  
  نماييفعال. 4-2-3

بدون  كه اندشده نماييفعال مثبت صورت به چنان ويژه مادر مليكهه ها بزن داستان، اين در
 نويسنده گيرند.بر دوش ميشان انرا در غياب همسر مديريت خانواده ،بانطال هراس از نيروهاي

 .دهدمي نشان پويا و فعال گرانيكنش راها آن ،در جامعه شاناهميت به نقش زنان و جايگاه با
 تا دختران نوجوان همچون فاطمه از و است برجسته بسيار ملكه باميانرمان  در نماييفعال اين

-ويژهمؤلفة  از نويسنده پرهيز ياگيري بهره ،ليووننف الگوي در .گيردمي دربر را هاي باميانپيرزن

). 28: 2008 ،ليووننف( باشد متون خوانندگان بنابر دورانديشي و حفظ حرمت است ممكن ،اي
 گراحساس« ،»رفتاري فرآيندهاي در رفتارگر« به عنوانآيند، ي كه در ادامه ميدر جملات ،زنان
  اند.معرفي شده» كلامي فرآيندهاي در گوينده« و »ذهني فرآيندهاي در

 در رويارويي با طالبان زنان نمايي كلاميفعال 
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ول نكنيد ما از پيش اي موتر،  يكي از زنان، از ميان جمعيت قال مقال كرد كه تا مردان ما را 
 )21(ص. گويد.صدا گفتند كه راست ميكنيم. ديگران هم يكيك قدم بال نمي

 مادر مليكه در نبرد با طالبان نمايي ذهنيفعال 

شان تف مان، به روي سياهكردند، همگيبه قرآن، اگر تفنگ نداشتند همان وقتي كه خنده مي 
  )22(ص.  كرديم.شان پرت ميبه سر و روي نجسكرديم و خاك جلوي مكتب را، مي

 در مديريت روستا نمايي رفتاريفعال

  )35(ص. ها افتاده بود. همه كارها به دست زن 
 مادر مليكه در امورات منزل نمايي رفتاريفعال

م هها را بلد بود. كلچه، نان چپاتي، نان بربري. تنور ام در نان پختن ماهر بود. پخت انواع نانآيه 
شان تنور آمدند تا برايمان به دنبالش ميهاي آباديتر اوقات زنبلد بود درست كند...، بيش

 )85(ص.  درست كند.

 مادر مليكه در مقابله با مزاحمان نمايي كلاميفعال 

ها! مگر خودتان ناموس ناموسها! بيشرمشان عصبي شدم. سرشان داد زدم: بياز نگاه دزدانه 
  )96(ص. تان دنبال ناموس مردم است. نداريد كه چشم

  
  نماييمنفعل. 4-2-4

 تر از مردانتر موارد زنان را افرادي فعالهمانطور كه پيش از اين اشاره شد، حليمي در بيش
هاي فرهنگي و مسير پرپيچ كاستي مؤنث، گرانكنش نماييمنفعل بااست. اما گاهي  كردهترسيم 

هاي آشناسازي جامعه با تفاوت نماييمنفعل كند. هدف از اينمي سازيبرجسته و خم تعالي آن را
  .آنان است رانيهاي اجتماعي ناشي از حاشيهن و آسيبروحي زنا

 با طالباننمايي برخي از مردان باميان در رويارويي منفعل 

 بودند وكدام به طرفي، پرت شده كردم يا آه و ناله بود يا وسايلي كه هربه هر طرف نگاه مي 
  )10(ص.  شان خزيده بودند.هايشان از ترس، به پستوهاي خانهصاحبان

 برخي از جوانان باميان در رويارويي با طالباننمايي منفعل 
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هايت را ببينند كه برقع كني؟ حالي اگر طالبان بسه بيايند و تو و رفيقچرا رويت را باز مي 
 )16(ص.  ايد، چي؟پوشيده

 باميان در مناسبات آييني زناننمايي منفعل 

ها به قبرستان بروند، بچه كه جاي خود دارد. ما رسم نبود حتي براي تشييع، زن ةدر منطق 
 )47(ص.

 سرشت مليكهنمايي منفعل 

تان دستم در دس خواستم هوشيارانه راه بروم و رفتار كنم.ام گل كرده بود و نميباز هم ذات تنبلي 
  )123(ص.خواستم حرص او را دربياورم. فاطمه قفل شده بود و با اين كارم مي ةخوردترك

 نمايي روحي مليكه در رويارويي با طالبانمنفعل 

كوب جا ميخشد. پاهايم يكدويدم، نميدر خواب كابوس طالبان دوباره به سراغم آمد. هرچه مي 
شان بسيار وحشتناك بود. همگي هايدوروبرم را گرفته بودند. خنده شده بود. يك گله طالب

-هايم را روي سرم گرفته بودم. مثل جوجهشان را به سمت من نشانه رفته بودند. دستهايتفنگ

 )135(ص.  اي كه توان حركت نداشت.تيغي، گلوله شده بودم؛ اما گلوله

 نمايي احساسي مليكهمنفعل 

هايم را روي هم ميبار پلك ترس مثل ماري دورم حلقه زده بود و خيال رفتن نداشت. هر 
  )158(ص.دزديد. كرد و خواب را از چشمانم ميگذاشتم، لشكر ترس در عمق وجودم رخنه مي

 نمايي مليكه در دفاع از خودمنفعل 

زدن شد. حتي گاهي هم به كتكزد كه كرخت ميهاي زمختش به صورتم ميقدر با دستآن 
ها وقتي زد كه شبه پهلوهايم ميآورد. به قدري بتري را از باغچه مي ةكرد و شاخبسنده نمي

 )178(ص. توانستم از اين پهلو به آن پهلو شوم. خواستم بخوابم، نميمي

 مليكه در برابر غريبه نماييمنفعل 

ود بلرزيد. قلبم راه گلو را در پيش گرفته بود. گلويم مثل بياباني شده كوزه و جام در دستانم مي 
  )181(ص.هاست روي آب را به خود نديده است. كه سال
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  دهينام. 4-2-5
را  اجتماعي گرانكنش برخي از گفتماني ملاحظاتبر مبناي  ملكه باميانحليمي در رمان 

 ةهاي عناوين كلي به عنوان عضوي از يك گروه، بخشي از يك صنف يا وابستعام در قالب ةبه شيو
 هويت با فردي ويژه و صورت به گران راديگري از كنش ةكند. وي عدگذاري مييك طبقه نام

 هايلايه با را معنايي-شناختيجامعه هايشناسان چنين مؤلفهجامعه .كندمي بازنمايي مستقل
 قشارااتحاد و يكپارچگي ميان  ةبازنمايي عام را نشان ليووننفكنند. سو ارزيابي ميهم اجتماعي

كه ارجاع ويژه به فردي خاص را دال بر هويت تاثيرگذار و اقتدار چنين حالي در داندمي جامعه
با استفاده از فرايند  ملكه بامياندر  نويسنده. )35: 2008 ،ليووننف( كندگري قلمداد ميكنش
زي افغانستان را به تصوير كنشگران باميان و شرايط اجتماعي اين ولايت مركگزيني عام، واژه
  كشد.مي

 دهي عامنام 

ترها را به اسم صدا ميترها كوچكفقط بزرگ كرد.در باميان كسي، كسي را به اسم صدا نمي 
 كسي ةكردند. اگر هم اسم بچهاي اولش صدا ميها با نام بچهها و آقايان را مثل عربكردند. خانم

   )143(ص.  كردي.صدايش مي ةدانستي بايد كاكاي يا خالرا نمي
 صورت، كند. بدينگذاري مياسم »طالبان« عنوانمهاجمان به باميان را زير نويسنده 

هاي ها، معاونان و مهرهسركردهان عام و خاص اين گروه از گركنش مشترك ميان يهاويژگي
شود رفتار خشن نيروهاي چه در رمان روايت مي. آنشوندعادي آن بازنمايي مي تا اعضاي كليدي

 وان حضرت امام خمينيروستاهاي ولايت باميان، شيعيان و پير ةاهالي ستمديدطالبان در برابر 
كند مياي نهاي حامي و عناصر وابسته به نظاميان طالبان اشارهنويسنده به قدرت (ره) است. البته،

 زآيند اي كه در ادامه ميجملات د.دهمي قرار رمان خوانندگان دوش بررا  موارد اين از آگاهي و
  :شوندشمرده مي منفيعام و  دهينام مصاديق

 فايده بود.بي كرد كه زنان را از پيش موتر دور كند،، سعي ميطالبان 1هرچه قومندان -
  )21(ص. 

                                                              
 فرمانده 1
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  )22(ص. . تر شدند و بلندبلند به ما خنديدندجري طالبان -
  )53(ص.  كنند.كسي رحم نميبيايند، به هيچ طالباناين دفعه اگر  -
وقتي بيايند و بنگرند نه مرد در خانه داريم و نه چيزي براي بردن، خانه را  طالبان -

  )53(ص.  روند پس كارشان.كنند و ميپخش و پلا مي
اند!...، اين هايم آوردهچه به روز بچه داندشرفند! خدا ميصفت و بير بيقداين طالبان -

كنند؟! حال دو بچه رحم مي برند، بها ميها رها وقتي سينه و دست و بيني زنشرفبي
  )55(ص. 

د و مال مردم را بردند هاي آغيل را گشتنخانه رسيدند و همة 2در آغيل طالبان، 1پشين -
  )56 (ص.شان برق زد. هاي ناپاكو خوردند. ما را كه در خانه يافتند، چشم

عفت كرده! پلاستيك پر بود از سينه و بيني شرف، چند زن را بييب طالبانداند خدا مي -
  )57(ص. و گوش و ... بريده زنان! 

چقدر براي خريدن گاوم، قران قران پول روي هم گذاشته بودم! چقدر سر به دنيا آوردن  -
هاي با يك كبريت همه زحمات و سختي طالبان ،...اش زحمت كشيده بودم!گوساله

 )92(ص. ام را به آتش كشيده بودند. چند ساله

ام در آتش ها...، ديدم كه خانهآمد و شروع كرد به آتش زدن خانه طالبانيك روز  -
  )95(ص. زدند. خنديدند و از شادي تير هوايي ميقاه مي قاه طالبانسوخت و مي

  )133(ص. . به خون شيعيان تشنه بود طالبان -
  )133(ص. . با كسي شوخي نداشت طالبان -
  )138(ص.  است. طالبان جايگفتند كه قندهار همه مي -
  )144(ص.  اش ايران بود.خواست نسل شيعه را منقرض كند و هدف بعديمي طالبان -
  )144(ص.  كشد.رويم ما را ميبفهمد ايران مي طالبان اگر -
  )134(ص. زند. مي3 ريش را چوب و چپاتهاي بيآدم طالبان -

                                                              
 هنگام عصر 1
 روستا 2
 چماق و سيلي 3
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 دهي خاصنام   
 به دنبال كهگران بيش از اينبه تعدادي از كنش دهي خاصدر اين رمان، نويسنده با نام

ي در حليمآنان است.  هويتي هايدر پي انتقاد از كاستي ،بخشي به چنين اشخاصي باشداقتدار
-ردهبين، صديقه و مريم را مصداق نازپروعلي، دهقان ارباب را فردي خودبزرگاين اثر ادبي قربان

كاكا را مظهر پولدارهاي آزار، حاجيرحم و پرندهخصي بي، را نماد شطاقت، اصغر، پسرداييهاي كم
ي كه در جملاتكند. ي ميبابك را سمبول مردان عياش تصويرپردازكار و حاجي شيرعلياسراف

  ها بيانگر ديدگاه ايدئولوژيك نويسنده است: يك از شخصيتدر مورد هر آيند،ادامه مي
بود. دهقان بود؛ اما در غياب اربابش، جوري  علي دهقان اربابقربانصداي {مليكه}:  -

  )13(ص.  .رباب استكرد جانشين ادانست، فكر ميكرد كه اگر كسي نميرفتار مي
ونيم سال...، هر دو لوس بودند. هرچه باشد سه مريمسالش بود و نجپ صديقه{مليكه}:  -

  )18(ص. ها داشت. شد از آندختر ارباب آبادي بودند و انتظار ديگري هم نمي
آمد. چون تيركماني بود اما از او زياد خوشم نمي اماصغر پسرداييبا اينكه {مليكه}:  -

ها با دوستانش براي شكار بلدرچين، به كرد. تابستانداشت كه از خودش جدا نمي
كردند هم كشتزارهاي مردم را هاي بيچاره را شكار ميرفت. هم بلدرچينكشتزارها مي

هاي بيچاره هم كه گنجشك كرد.هاي بيچاره دام پهن ميي گنجشكله و لورده...، برا
افتادند. در دام ميخوردند و لرزيدند، سريع گول چند دانه جو را مياز سرما به خود مي

 )39(ص. 

پروا ها بيگفتند آنخوبي نداشتند. مي ةرابط عليحسين ةمان، با خانوادمردم آبادي -
  )70(ص.  هستند.

 حاجياند؛ يكي شان، قالي پهن كردهخانهمنطقه ما دو نفر فقط در مهماندر {مليكه}:  -
حاجي اش بانك دارد. ديگري بود كه از بس پول داشت مردم مي گفتند در خانه كاكا

ها خارج هايش از حساب ما بچهبود كه سه تا زن داشت. زمين و رمه شير علي بايك
حاجي «گفت: ام هميشه ميرسيد. آيهاش به صد و پنجاه نفر ميبود و نوه و نتيجه

 )109(ص. . »خودش نام خدا يك آغيل است
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 دارم.آقا خداحافظي نكنم قدم از قدم برنميآقا و ميرسيدعليمن تا از جدمان ميرهاشم -
  )127(ص. 

اش را نثار چشمان نگران زدههاي ماتماي ايستاد. سربرگرداند. آخرين نگاهلحظه نازنين -
و خواهرش بود؛ اما فردا نوبت  پرير چارچوب در محو شد...، امروز نوبت ها كرد و دبچه

وبت ن دانست. شايد نوبت آمنه، عايشه، حميده، اكبر، يا شايد هم...كه بود؟ كسي نمي
 )158(ص. من. 

 .حاج علي جمعهبود و ديگري  زوارحسندو نفر در آبادي ما حياط بزرگ داشتند. يكي  -
 )169(ص. 

  اند.گرايي انجام شدهسازي و به منظور واقعي خاصي در جهت مستندهادهيچنين نام
  

  دهيارزش. 4-2-6
اي هگيريها و موضعل گوناگون نگرشبه مفاهيم و مسائ ،ملكه بامياندر رمان نويسنده 

دهي مثبت، منفي و خنثي در نوسان صورت ارزشه با اين موارد ب نويسندهمختلفي دارد. برخورد 
 از اقوام به دور از جانبداري در اثر خود او. باشدمي گر افق ديد و ايدئولوژي فكري اونماياناست و 

  .است برده و نژادهاي معروف افغانستان نام
 افغانستان به تكثر فرهنگينويسنده ي ادهي خنثارزش 

  )156(ص.  شود. باي، نادار، ازبك، هزاره، پشتون.هر رقم بچه، اينجا پيدا مي
مستقل معرفي  هويت داراي عنوان مفاهيمي به شيعه و سني از دين مبين اسلاممذاهب 

شود انجام ميصفات گوناگون   متعلق به اين اقوام و مذاهب با گرانكنشبه  دهيارزش اند.شده
 .كندهفتاد شمسي بازنمايي مي ةضاي فرهنگي كشور افغانستان را در دهفكه در جاي خود 

شود با برخورد مييكي از اشراف هرات آورده  ةوار به خانخدمتكاري بردههنگامي كه مليكه براي 
  د. شوعمر و جميله، روبرو مي اين خانه، قديمي يآميز برخي از اعضافتار توهينبسيار خشن و ر

 جاتخانه به مردم هزارهدهي منفي پسرصاحبارزش 
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ان نماز خوششبي صاحب از آدم بيبه اين دخترك هزاره بگو مراقب صلاتش باشد. آقا صاحب و بي
  )174(ص. . آيدنمي

 به سبب اصالت هزارگيبرتري خاصي نسبت به مليكه ندارد، او را   گونهجميله كه هيچ 
نوعان خويش تنها با معيار محل اجتماعي است كه به هم گريكند. جميله نماد كنشتحقير مي

  :هستنددر اين راستا اين بخش دهد. جملات ارزش مي تولد و سكونت
 جاتدهي منفي پيشخدمت قديمي خانه به مردم هزارهارزش 

جا هم همان جهنمي است كه شرف هزاره! فكر كردي ايندخترك بي{جميله خطاب به مليكه}: 
 )173(ص. قومندان صاحب است.  ةجا خانفهمي به كجا آمدي؟ اينبودي؟ تو هيچ مي

 ارباب ةپشت خان ةبرداشتن آب از چشمه به سوي تپبراي پاكدامن  ةمليك هنگامي كه
   گويد. لات تحقيرآميزي را به وي ميرود جوان ناشناسي پس از ايجاد مزاحمت جممي

 جاتفي مردم هرات به شيعيان هزارهدهي منارزش 

داني من كي كند؟ تو ميخواني مييك دختر هزاره، براي من رجزخطاب به مليكه}:  {جوان
هايم دادم تو خاك كفشها و سفيدي صورتت نبود، من حتي اجازه نميجادوي چشمهستم؟ اگر 

 )188(ص.  را بليسي چه رسد....

 .تازدمي اين جوان گمنام مانند خودستايي گرانكنش بهسخنان  اين خلق با نويسنده

 دهي مثبت به ساداتارزش 

 )247(ص.  خود دارد. تر سادات رسم ندارند دختر به عام بدهند؛ اهل سنت كه جايبيش

هاي روشنفكري مانند پدر كند شخصيتحليمي كه رفتار جميله و شريف را نكوهش مي
رش گراني نظير پددهي مثبت به كنش. مليكه زبان گوياي نويسنده در ارزشستايدمليكه را مي

  است.
 نگرش متفاوتدهي مثبت به ارزش 

 اموطنم كه براي زن چندان ارزشي قائل نبودند، آيهبر خلاف ساير مردان هم ]پدرم[او  {مليكه}: 
 )251(ص.  دانست.را زني باهوش و دورانديش مي
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، مييفبا پدرسالاري از پسرش، شر اوپدر شريف در تقابل آشكار با پدر مليكه قرار دارد. 
 جدا شود و به افغانستان بازگردد.  خواهد كه بدون هيچ دليل منطقي از مليكه

 نژاددهي منفي به ارزش 

را ول كن و با من بيا تا حداقل  ]مليكه[ شرف هزارهاين دخترك بي }: به پسرش {پدر شريف
دار كردي. ديگر حق نداري خودت را پسر من بداني. تو مادرت آرام بگيرد! ...، تو نام نژادت را لكه

 )262(ص.  گويي كه از پشت من هستي.كس نميبري و با هيچاز من ارث نمي

هاي شريف حتي پس از گرويدن به مذهب تشيع همچنان خلق و خوي مردسالاري پشتون
  گويد:فظ كرده است. مليكه چنين ميافعانستان را در وجود خويش ح

 دهي منفي به مردسالاريارزش 

هم  ]جاتمردم هزاره[بين قوم ما  ه به راي زن جماعت بها بدهند...،ها عادت نداشتند كپشتون
  )270(ص.  رسد.ها نميكم نيست؛ اما به پاي تعصب بعضي از پشتون

دهي ي نويسنده و ترازوي ارزشنما از باورهااي شفاف و تمامجملات آيينه اين هر كدام از
  . است و باورهاي فرهنگي افغانستان گران اجتماعياو به كنش

  
    شدگينمادين. 4-2-7

 به ايثارگري مجاهدان افغانستان دارد. در اين مياناي گذرا اشارهدر اين رمان، نويسنده 
  هيد، مادر شهدا و آزادگان هستند:ي مانند خادم حسين، مادرش و علي به ترتيب نماد شگرانكنش

 شدگي رزمندگاننمادين 

 حال در را آنها وقتي طالبان ...،گيرندبراي چند ساعت هم شده خط را به دست مي مجاهدين
(ص.  افتند.هاي مردم روي زمين ميمثل برگ درخت، جوان .كنندمي تيراندازي بينند،مي فرار
48( 

 شدگي آزادگاننمادين 

 )48(ص.  كنند.هاي اطراف فرار مي، به سمت كوهاسراهمراه ساير  علي و خادم حسين

 شدگي اسراءنمادين: 
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 )53(ص.  اند.برده، در زندان پل چرخي كابل اسيران ديگر 1مرا كتي ةباب كنمكر ميف

 شدگي مادران شهدانمادين 

اش تا حالي زنده است، از قدرت دانه بچههمين كه با خبر مرگ يك ]مادر شهيد خادم حسين[او 
 )47(ص.  خداست.

 ة شهداشدگي خانوادنمادين 

 اش!شوم، چه رسد به آيهجگر مي، خونكنمآوردند فكر مي شهيدان وقتي من به بلايي كه سر
 )47(ص. 

گيرد به خيل مدافعان حرم همسر مليكه، تصميم ميشريف،  در صفحات پاياني رمان نيز
رزمان همو  به معناي ياران، دوستان »هابچه« جمع ةكلم . استفاده از(س) بپيوندد حضرت زينب

  است. داعش تروريستي گروه هاي جنگ بانماد فضاي صميمي رزمندگان جوان ايراني در جبهه
 شدگي مدافعان حرمنمادين 

  )270(ص. . چند روز ديگر عازم دمشق هستند هابچه
  :نورددرا در مي گران واقعي و فراواقعيكنشمرز ميان  حليمي ،در واپسين جملات رمان

 همسران شهداشدگي نمادين 

هايم روي هم افتاد. شريف را ديدم كه از تابوتش برخاست و به سمتم آمد. لباس پلك{مليكه}: 
 )271(ص.  اش تنش بود و به سرش گل ماليده بود.هميشگيسياه 

 شدگي مراسم وداع با شهدانمادين 

ام، ديدي گفتم روزي لبخند تلخي زد و گفت: مليكه ]روح شريف[ به من كه رسيد{مليكه}: 
  )272(ص.  گردم!پيش تو و پدرم برمي

 شهدا شدگي ارواح طيبةنمادين

ام! روسفيدم گويد: آفرين مليكهچرخد و ميسرم ميحس كردم روح شريف بالاي {مليكه}: 
 )272(ص.  كردي.

                                                              
 .اندكنم پدربزرگم را همراه ساير اسيران به زندان پل چرخي كابل بردهگمان مي 1
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هاي اسلامي و مظهر هاي نويسنده به ارزشدر جملات بيانگر ديدگاه هاشدگياين نمادين
  .استپايداري و مقاومت مردم مظلوم افغانستان 

  
   مداريمكان. 4-2-8

ولايت باميان متمركز است. با شروع  ر، نويسنده بملكه باميانهاي آغازين رمان در بخش
هاي مجاور از جمله بهسود نيروهاي متجاوز و غاصب طالبان، به تدريج محور توجه به آبادي ةحمل

تفاوت  تاشود رود كه گذر كوتاهي به كابل موجب ميشود. داستان تا جايي پيش ميمي معطوف
رمان را تا هرات و قندهار ادامه رنگ آشكار پايتخت با استان باميان مشخص شود. حليمي پي

هاي سيستان و بلوچستان، خراسان دهد تا سرانجام به عبور از مرز ايران و شهرهاي استانمي
شود كه مداري باعث ميمكانجملات اين بخش در جنوبي، خراسان رضوي و قم پايان يابد. 

 د: نرويدادهاي رمان در نظر مخاطبان مستند و موثق جلوه كن
 )72(ص.  ، ديگر از دست مهاجران خسته شده بودند.سودبهمردم 

گرفتند  ]طالبان[تر نتوانستيم پيش برويم. مسجد، حوزه و مكتب را بيش آبادي زرد خوالفقط تا 
 )90(ص. و براي خودشان پايگاه درست كردند. 

هايي را پيدا كرد كه فرار شد خانوادهجا ميرسيديم. در آن آبادي كمتيي ظهر، به هانزديكي
 )95(ص. نكرده بودند. 

و چند جاي  يكاولنگسوران و عيد نوروز در يك رقم بازي است كه در طي و ختنه ]بزكشي[
 )117(ص.  شود.ديگر كه من خبر ندارم كجاست برگزار مي

 گرفت.مي اي به خودرنگ فيروزهآمد؛ چون گاهي هم مي بند امير ةدرياچافغانستان به  ةنام فيروز
 هاي جهان.گذاشتم عروس درياچهد نامش را مياصلا نام فيروزه گذاشتن براي بند امير كم بود. باي

 )118(ص. 

بخش بود، چون به دستان مبارك حضرت ، بند امير شفاسبزيل و يكاولنگطبق اعتقادات مردم 
 يافتند.تا كامل شفا ميرفتند بار توي آب ميهاي مريض بايد سه(ع) بسته شده بود. انسان علي

 )119(ص. 
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در جهت مستند تنها  در تمامي اين موارد، اشاره كلي به مردم يك شهر يا وضعيت آن
  سازي است.

  

 هاي آماري بررسي. 4-3

 ليوون بهنف گانةهاي هشتدرصد از مولفه 39دهد كه ) نشان مي9(فراواني جدول توزيع 
 ي، بافت گفتمانحليمي .باشدمي هالفهؤبه ساير مترين مقدار نسبت د كه بيشنتعلق دار دهينام

انستان را غماندگي و فقر افحي كرده است كه ناامني، عقباي طرارا به شيوه ملكه باميانرمان 
 هبعام و خاص  دهياز نام او. بداندمعلول منش سردمداران ناكارآمد و نيروهاي تروريستي طالبان 

ي درگير در رمان هاي ذهني و باورهاي جمعي گروههاراهبرد براي انعكاس لايهعنوان موثرترين 
ترين ميزان كم  72/0 وقوعو درصد  5نمايي به ترتيب با فراواني فعال ة. مولفكندميتفاده خود اس

گر حس انفعال، تبعيض نكه بيا ده استحضور در كل بندهاي رمان را به خود اختصاص دا
  است. ملي در افغانستانجنسيتي و گسستگي 

  
  . 9 جدول

  در رمان ليووننف ةگانهاي هشتمولفه يع فراوانيتوز
 نوع مولفه فراواني در متن اهدرصد وقوع نسبت به تعداد كل بندها   درصد نسبت به ديگر مولفه

 كتمان 11 67/10                                               59/1

 سازيزمينهپس 09 73/08                                                30/1

 نماييفعال 05 85/04                                               72/0

 نماييمنفعل 08 76/07                                                15/1

 دهينام       39 86/37                                                5/ 65

 دهيارزش   12 65/11                                               1/ 73

   شدگينمادين    09    73/08                                                 30/1               

 مداريمكان    10 70/09                                                44/1               

 جمع كل      103 100                                                48/14              

 اخته شدپرددر اين بخش به بررسي تفكيكي فراواني سطوح زباني و محتوايي در رمان منتخب    
در سطح زباني،  .زده شودپژوهش محك  ةي دو، فرضيخدر هر قسمت با استفاده از آزمون  تا

  .بالاترين فراواني و درصد را نسبت به ساير راهبردها دارد تركي ةواژوام
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  .10 جدول
  در رمان هاي گويش هزارگيواژهواميع فراواني توز

ها   واژهدرصد وقوع نسبت به تعداد كل بندها     درصد نسبت به ديگر وام  فراواني در متن     واژهانواع وام

 مغولي     10  80/09                                           44/01            

 تركي 65 72/63                                           42/09            

 هندي 10 80/09                                           44/01            

 پشتو 09 82/08                                            30/01          

 انگليسي       08         84/07                                             15/01          

  جمع كل     102 100                                             75/14           

  
  .11 جدول

  مجموع توزيع فراواني راهبردهاي زباني و محتوايي
  مقادير باقي    شده  فراواني مورد انتظار                       فراواني مشاهده                

 سطح زباني          -0/ 5       102                                            5/102                     

 سطح محتوايي 5/0 103                                          5/102                     

 جمع كل      205                                                                         

هاي مورد راوانيبا فدر سطوح مذكور  هاي مشاهده شده، مجموع فراواني)11(در جدول 
داري مقدار سطح معنيكه با توجه به اين دهد كهدو نيز نشان ميآزمون خي .شد انتظار سنجيده
فراواني سطوح زباني و ) است، ميان جمع كل 944/0يعني معادل ( 0,05از  ترمتناظر، بيش

  دارد.نرمان تفاوت معناداري وجود  در متن محتوايي
 

  .12 جدول
   دوخيآزمون جدول 

 روش       مقادير 

   2آماره كاي                005/0

 آزادي درجه                    1     

 داريمعنيسطح             944/0    
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  گيرينتيجه .5
 كه دهدمي اننش ليووننف ناييمع-اجتماعي هايبر مبناي مولفه پژوهش هايداده بررسي

 موجود روابط و نويسنده اجتماعي از ديدگاه ملكه باميانرمان  در اجتماعي گرانكنش بازنمايي
 مولفهترين ميزان فراواني به در اين ميان، بيش .گيردميسنتي افغانستان سرچشمه  جامعة در
 به هاها نسبت به تعداد كل بندكه درصد وقوع آندارد  تعلق نماييفعال ترين آن بهو كم دهينام

 ساير و هزارگي گويش در تركي هايواژهوام ميان زباني، سطح دراست.  /.72 و. 65/5 ترتيب
 فراواني و بسامد از منتخب رمان در تركي هايواژهوام. دارد وجود معناداري تفاوت هاواژهوام

 تركي زبان از هزارگي گويش بالاي تاثيرپذيري نشانگر كه هستند برخوردار بقيه به نسبت بالاتري
كار  هرا با اندكي تغيير ناشي از تحولات زباني ب هزارگي گويش البته، حليمي در رمان خود. است
   .است كرده اين گويش در رايج هايواژهوام جايگزين را دري هايمعادل مواردي در حتي و برده

 اجتماعي گرانكنش ودارد  »دهينام«ة مولف بر تريبيش تكية محتوايي سطح در نويسنده
 دوخي آزمون نتايج .كندمي بازنمايي خاص يا عام صورته ب باميان شيعي فرهنگ مبناي بر را

 معادل يعني 0,05 از تربيش متناظر، داريمعني سطح مقدار كهاين به توجه با كه داد نشان
 معناداري تفاوت رمان متن در محتوايي و زباني سطوح فراواني كل جمع ميان است،) 944/0(

 يگام است توانسته ايراني و هزارگي گويش دو از گيريبهره با خود رمان در . حليميندارد وجود
عام  دهينام فرآيند از استفاده با حليمي .بردارد پارسي زبان از پاسداري جهت در ارزشمند

ود خ ظالمانة و منفي هايكنشبا كند كه نيروهاي جنايتكار طالبان را از يك قماش معرفي مي
  دين مبين اسلام در جهان ندارند.  ةهدفي جز تخريب چهر

  
 منابع                                                     

 در اجتماعي انگركنش بازنمايي .)1396( .رضايي تفكري شجاع زاده،غلامعلي خسرو ورضا ، حميداكبري
 .166-139. صص ،)82( 23. متن پژوهي ادبي بويراحمد. در داستان

 مجموعه در اجتماعي يهاكنش بازنمايي بررسي .)1394( خاقاني. طوبي و جعفري، محمود جنيدي
-77. صص ،)2( 6. زبانشناخت .ليووننف الگوي اساس بر احمد آل جلال از زيادي زن داستان

97.  
  : كتابستان معرفت. . تهرانملكه باميان). 1399. (عصومهحليمي، م
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 تاثيرات بررسي/ افغانستان شيعيان به ظلم دهه چند روايت). 26، ارديبهشت 1400. (حليمي، معصومه
از  شده بازيابي]. وبلاگ يادداشت[ افغانستاني فارسي و ايراني فارسي زبان متقابل

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/02/26/2502660/  
 دانشجويان براي امروز فارسي كتاب انتقادي گفتمان تحليل). 1393. (اصمعان سعيدي و  رشيدي، ناصر

 كتب نگارش و پژوهش فصلنامه. ليووننف و دايك ون تحليلي چارچوب اساس بر خارجي
 .126-100 )، صص.32(18 .دانشگاهي

 .كارشناسي ارشد نامةپايان. افغانستان هزارگي گويش توصيف و بررسي ).1390( .االلهحفيظشريعتي، 
 .طباطبايي علامه تهران: دانشگاه

  .كابل دانشگاه: كابل. هزارگي دري ةلهج قاموس).  1361( اكبر.ليع شهرستاني،
. كابل: زبان 7 و فارسي گويش 48 با هزارگي گويش تطبيقي فرهنگ. )1394(. النساء زيب ،عليخان       

 شركت كتاب شاه محمد.
ة كارشناسي نامپايان .مغول حمله تا اسلام ظهور از باميان تحولات تاريخ .)1385( ميرسلطان، سلطان.

 .اصفهان . اصفهان: دانشگاهارشد
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Abstract 
“Language”, “Culture” and “Social Actors” are the key components of 
identity in contemporary literature. In her authobiographical Queen of 
Bamyan(2021), Masoomeh Halimi makes the Persian speakers of the 
world familiar with Hazaragi and Iranian dialects of this language. This 
study aims at scrutinizing the writer’s ideological perspective through 
Van Leeuwen’s model of discourse analysis and structural analysis of 
Hazaragi dialect used in Queen of Bamyan.The research methodology 
is descriptive-analytic using the materials available in  libraries. Data 
analysis is done through eight levels of Van Leeuwen’s model(2008) 
and their frequencies are determined by using SPSS and based on the 
results of Chi-square test. This study seeks to give answer to theses 
questions: To what extent do the structural components of Hazaragi and 
Irani dialects of Persian language overlap each other? How is the 
conformity level of  Van Leeuwen’s eight components of discourse 
analysis model with thematic content of Halimi’s Queen of Bamyan? 
The main hypothesis of this research based on the historical and cultural 
background of Hazara is that Turkish loanwords constitute the major 
part of Hazaragi dialect.  In language level, there is a meaningful 
difference in the frequencies of Turkish loanwords and the others. This 
reveals that Hazaragi dialect is highly rooted in Turkish language. In 
content level, the findings indicate that Halimi has put more emphasis 
on the feature of “Nomination” since she has represented social actors 
by generization and specification based on Shia culture of Bamyan. 
Halimi has made valuable step in preserving Persian language by 
utilizing hazaragi and Iranian dialects in her novel.  
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